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چيكده
دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، 
قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان‌ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی 
بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و 
هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت‌آمیزی با مسلمین 
دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه‌افکن، 
تعامل، تایکد بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای آموزه‌های مترقی 
اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقيه، صلح، 
لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در 
روابط کی مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ‌نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده 
و عامل تفوق و عالم‌گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات 
زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه‌های اسلام و کلام پیشوایان دین، که »هر چه برای 
خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند«، نقطه آغاز ارتباطات 

اجتماعی مسالمت‌آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 57/ بهار و تابستان 1401

صص 106-124 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
است  بالطبع  مدنی  و  اجتماعی  موجودی  انسان، 
او  آفرینش  و  خلقت  متن  در  بودنش  اجتماعی  و 
پی‌ریزی شده است؛ لذا میل به زندگی جمعی داشته 
انسان  زندگی  است.  می‌زیسته  اجتماعی  ضرورتا  و 
ابتدایی با زندگی پیچیده انسان امروزی بسیار متفاوت 
بوده است. روابط آنها بیشتر به رابطه دو فرد حقیقی 
یا کی یا چند نفر با کی یا چند نفر خلاصه می‌شد. 
جوامع از نظر جغرافیایی کوچک بودند و ارتباطات، 
محدود؛ ارتباطات وسیع و وسایل ارتباطی این‌گونه که 
امروز هست وجود نداشت و مفاهیمی‌چون »دهکده 
جهانی« متصور نبود؛ بنابراین زندگی و روابط جمعی 
بسیار کم‌مسئله و کم‌تنش بود و مسائلی هم که وجود 
داشت به سادگی، حل می‌شد؛ این وضعیت در جوامع 
نیازها  پاسخگوی  به‌خوبی  آن روز،  کوچک و ساده 
است،  تدریجی  تکامل  مسئله  که  همان‌گونه  اما  بود؛ 
و  مقیاسی خرد شروع شده  از  نیز  اجتماعی  زندگی 
به‌تدریج راه تکامل پیموده است. با پیشرفت صنعت و 
توسعه تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، بر 
شدت، پیچیدگی و شمار مسائل ارتباطی نیز افزوده 
و  بیشتر  ارتباطات  شد،  بزرگتر  جوامع  هرچه  شد. 
هرچه  و  گرفت  بیشتری  شدت  توسعه  و  پیشرفت 
و  یافت  فزونی  ارتباطات  به  نیاز  شد،  بیشتر  توسعه 
هرچه بر ارتباطات افزوده شد، مسائل اجتماعی نیز 
بیشتر، وسیعتر و  پیچیده‌تر شد. روابط از مقیاس خرد 
به مقیاس جهانی ارتقا یافت و نیاز به داشتن ارتباط 
تحت هر عنوان بیشتر و بیشتر شد؛ تا جایی که امروز 
تکنولوژکیی،  و  صنعتی  پیشرفت‌های  تأثیر  تحت 
جهان با بیش از هفت میلیارد نفر جمعیت را اصطلاحا 

»دهکده جهانی« می‌شناسند.
روابط اجتماعی، متأثر از پیشرفت وسایل و امکانات 
دگرگونی‌های  دچار  اینترنتی،  و  مخابراتی  ارتباطی، 
هماهنگ  فکری  حرکت  است.  شده  غیرقابل‌انکاری 
دهکده  در  زیستن  برای  مکان،  و  زمان  مقتضیات  با 

جهانی و در کنار افکار، سلایق و طبایع مختلف، کاملًا 
گونه‌گونی  و  مسائل  روزافزون  رشد  است.  ضروری 
و  آنها  شناخت  نیازمند  را  حلشان  آنها،  پیچیدگی  و 
تبیین و تدوین قواعد بسیاری کرده است. فقه و حقوق 
اساس  بر  افراد  روابط  به  دادن  نظم  اصلی  که وظیفه 
امور  این  به  نسبت  دارند،  عهده  بر  را  قانون  و  شرع 
در زندگی افراد جامعه بی‌تفاوت نبوده است. مسائل 
و مطالب فقه بسيار متنوع است. فقها در همه امور با 
و  مقتضی  عقل، حکمی  و  سنت  و  کتاب  به  مراجعه 
مناسب شرایط صادر می‌کنند. قواعد فقهی و حقوقی 
و نهادهای مربوط به آنها برای ساماندهی این روابط 
در  که  است  کسی  کمتر  شده‌اند.  تشیکل  و  تدوین 
زندگی روزمره به رعایت روابط حقوقی برای داشتن 
روابط طبیعی و اجتماعی سالم ملزم نباشد؛ لذا توجه 

به روابط افراد و جوامع ضروری است. 
برای همه  و  و جاودانی  دینی جهانی  که  اسلام  دین 
بشر  زندگی  مسائل  جزئی‌ترین  برای  زمان‌هاست، 
مترقى  قوانين  سلسله  يك  آن  قوانين  دارد.  برنامه 
در  گوناگون  مصادیق  بر  تعمیم  و  تطبیق  قابل  و 
با  قوانينش  انطباق  قابليت  است.  مختلف  زمان‌هاى 
پيشرفت‌هاى زمان، سبب گسترش روزافزون و زنده، 
اهمیتی والا  اسلام  بودن آن است.  پایدار و جاودانه 
از  از کیسو و سلامتش  اجتماعی  نفس روابط  برای 
سوی دیگر قائل است. توصیه اسلام به گشاده‌رویی، 
متقابل،  احترام  مهربانی،  ارشاد،  و  هدایتگری  نکیی، 
صداقت، قدردانی، رعایت اعتدال و انصاف، مشورت، 
و  منازعات  مسالمت‌آمیز  فصل  و  حل  و  گفتگو 
و  تفرقه‌افکن  نداهای  بلندکردن  از  پرهیز  اختلافات، 
... بیانگر توجه به روابط اجتماعی در جهت اهداف 
افکار  »کیسان‌سازی  مسالمت‌آمیز  جامعه‌شناسانه 
عمومی« و »دگرگونی سلسله مراتب گروهی« است. 
بشر،  هدایت  برای  دین  کامل‌ترین  در جایگاه  اسلام 
را  اجتماعی  روابط  برای  محورها  و  معیارها  بهترین 
اصول دینی معرفی می‌کند که از فطرت سلیم بشری 
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می‌کند:  امر  مسلمانان  به  خداوند  است.  گرفته  نشئت 
إِلَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتَِّي  إِلَّ  الكِْتَابِ  أَهْلَ  تُجَادِلوُا  »وَلَ 
الذَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا باِلذَِّي أُنْزِلَ إِليَْنَا وَأُنْزِلَ 
إِليَْكُمْ وَإِلهَُنَا وَإِلهَُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ«؛1 »شما 
مسلمانان با اهل کتاب )یهود، نصاری و مجوس( جز به 
نکیوترین طریق بحث و مجادله نکنید مگر با ستمکاران 
از آنها و )با اهل کتاب( بگویید که ما به کتاب آسمانی 
قرآن که بر ما نازل شده و به کتب آسمانی شما ایمان 
آورده‌ایم و خدای ما و شما کیی است و ما تسلیم و 

مطیع فرمان اوییم«.
انسجام و اتحاد کی جامعه، اسباب حرکت آن به سمت 
هدف‌های مطلوب است و رشد جامعه را در پی دارد 
و  قدرت  پایه‌های  جامعه،  درونی  اختلاف  و  تفرقه  و 
قوام جامعه را دچار تزلزل می‌کند و امتیازات موجود 
اصل،  همین  بر  تیکه  با  علی)ع(  می‌سازد.  نابود  را 
مردم جامعه خود را توبیخ و شکست آنان را به رغم 
برخورداری از رهبر صالح و پذیرش ارزش‌های دینی، 
پیش‌بینی می‌‌کند، آنجا که می‌فرماید: »با چنین اوضاع 
و احوالی آینده را چنین می‌بینم که آنان، با استفاده از 
بر  آنان  زیرا  گیرند،  اختیار  در  را  دولت  شما،  ضعف 
از محور حقتان  فراهم‌اند و شما  باطل خویش  محور 
پراکنده‌اید؛ آنان در راه باطلشان مطیع رهبر خویشند 
و شما در راه حق خود از رهبرتان فرمان نمی‌برید«.2 
آموزه‌های  کاربستن  به  و  فقهی  قواعد  از  بهره‌گیری 
اسلام در ارتباطات اجتماعی می‌تواند نقش مهمی‌ در 
اتحاد و ارتباط مسلمانان، پیروان مذاهب و کشورهای 
اسلامی‌ با کیدیگر و پیروان سایر ادیان و سایر کشورها 
و ارتباطات جهانی ایفا ک‌ند که در داخل مرزها اتحاد 
ملی و در خارج از مرزها انسجام کشورهای اسلامی ‌و 
روابط حسنه، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر احترام متقابل با 
دیگران را در پی دارد. در این پژوهش، برخی قواعد 
فقهی که در روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز کاربردی به 

نظر می‌رسد، بررسی شده است.
1. عنکبوت، 46.

2. نهج البلاغه، خطبه 25.

انصاف
سوابقی از ذکر »عدل و انصاف« در فقه وجود دارد که 
ضمن بیان مسائلی با عنوان »قاعده العدل و الانصاف‏« 
در قواعد فقهیه یا دیگر کتب فقهی، از آن نام برده شده 
است. قاعده‌ عدل و انصاف، از قواعد معتبر نزد عقلا 
معنای  به  لغت  از ریشه »ن‌ص‌ف« در  انصاف  است.3 
تقسیم کردن کی چیز به دو نیمه یا دو قسمت مساوی 
یا نصف کردن است و به معنای »عدالت« هم کار رفته 
است؛ یعنی شخص، حق خود را بگیرد و حق دیگران 
نهج‌البلاغه   231 حکمت  در  علی)ع(  بدهد.4  نیز  را 
ل«؛  التَّفَضُّ الِاحسان،  وَ  الِانصاف  »الَعَدل،  فرمود: 
»عدل، انصاف و احسان، بخشش است«. وی انصاف 
کیثر  بالنصََفه  »و  می‌داند:  دوستان  افزایش  موجب  را 

المتواصلون«.5
انصاف کیی از معانی عدالت است؛ معناى قاعده عدل 
و انصاف، توزيع حقوق و اموال مشتبه بين دو مدّعي 
است؛ چنانچه هرگاه امر نسبت به مالی مشتبه شود و 
علم اجمالي باشد که مال، قطعا متعلق به کیی از آن دو 
است وليكن أماره‌ای بر تعيين نباشد، این قاعده، مرجع 

تقسیم مال بين آنها است.6 
در  که  آن‌جاست  انصاف«  و  عدل  »قاعده  کاربرد 
آن  مالیکت  سر  بر  افرادی  میان  اموالی  خصوص 
اختلاف شده و مالک آن معلوم نیست؛ یا آنجا كه اموال 
مساوی از دو نفر مشتبه یا مخلوط شود به طوری که 
امارات،  که  مورد  هر  در  یا  نباشد؛  میسر  آن  تفکیک 
تمييزدهنده و تعيينک‌ننده نباشد؛ یا در امور مالي که علم 
انصاف  و  عدل  قاعده  اساس  بر  دارد،  وجود  اجمالي 
عمل می‌شود؛ مثلا بنا بر قاعده، چنانچه صريح روايت 
اسحاق بن عمّار نیز هست، در ارث، نصف میراث زن 

3. القواعد الفقهية، موسوی بجنوردی، ج3، ص94.
4. المفردات، ص810؛ لسان العرب، ج9، ص332؛ تاج العروس، ج6، 

ص256.
5. نهج البلاغه، حکمت 215.

6. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص159.
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و نصف ميراث مرد به خنثی داده می‌شود.7 
می‌شود،  بحث  »انصاف«  از  هنگامیک‌ه  عرف،  در 
معنایی لطیف‌تر و نرم‌تر از »عدالت« به ذهن می‌آید. 
احساس  »انصاف،  می‌نویسد:  حقوقدانان  از  کیی 
مبهمی ‌از عدالت است که در مقام اجرای قواعد حقوق 
در اشخاص به‌وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب 
کردن آن‌ها با موارد خاص می‌شود؛ از این رو، انصاف 
را عصای عدالت دانسته‌اند تا از لغزش آن بکاهد و بر 
سرعت و استواری گام‌هایش بیفزاید و تیکه‌گاه آن به 
هنگام خطر سقوط باشد«.8 رجوع به انصاف، زمانی 
در  عادلانه  قاعده‌ای  اجرای  که  میک‌ند  پیدا  مورد 
فرض خاص، نتایج نامطلوب به‌بار می‌آورد و وجدان 

اخلاقی، تمایل به اصلاح آن پیدا میک‌ند.9
از  دوری  برای  قاعده  این  شد،  ملاحظه  چنانک‌ه 
اختلاف و نزاع کاربرد دارد و باعث می‌شود انسان‌ها 
به رغم اختلافات با عمل به این آموزه دینی، در کنار 

هم ‌زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند.

عدالت و عدالت اجتماعی
انبیا،  از اخلاقیات است. هدف مشترک  عدالت کیی 
است.  دادگری  و  عدالت  سمت  به  مردم  هدایت 
از  هست.  انسانی  هر  نهاد  در  فطرتاً  عدالت‌خواهی 
زمانی که جوامع شکل گرفتند و انسان، زندگی جمعی 
را تجربه کرد، از عدالت سخن رفته است. در مسائل 
امروز جوامع، عدالت ‏يك قاعده فقهي‏ ‏بسيار اثرگذار 

است. 
معنایی جزئی و  انصاف«  عدالت در »قاعده عدل و 
مفهوم گسترده‌تری  فیه  نحن  ما  در  اما  دارد؛  محدود 
آنچه  لذا  می‌شود؛  شامل  را  وسیع‌تری  دایره  و  دارد 
نه  است؛  عدالت  کلی  معناي  است،  نظر  مورد  اكنون 
»قاعده  عنوان  با  که  معنایی  انصاف؛  مترادف  عدالت 

7. القواعد الفقهية، موسوی بجنوردی، ج2، ص73.
8. فلسفه حقوق، ج2، ص679.

9. گامی ‌به سوی عدالت، ج1، ص158.

عدالت« همهک‌س و همه موارد را در بر گیرد؛ نه فقط 
مال یا اختلاف مالی دو یا چند نفر. معنایی که مجرای 
آن بسیار گسترده است و منافع عموم جامعه در آن مدّ 
نظر است؛ یعنی عدالت اجتماعي. موضوع این قسم از 
عدالت، جامعه یا گروهی از انسان‌ها هستند. صاحب 
»المیزان« در تفسیر آیه 90 سوره نحل: »إِنَّ الَله يَأْمُرُ 
قسم  دو  به  منقسم  را  عدالت  حْسَانِ«،  وَالِْ باِلعَْدْلِ 
از  مراد  است  معتقد  دانسته،  »اجتماعی«  و  »فردی« 

»عدالت« در آیه مذکور »عدالت اجتماعی« است.10
خداوند می‌فرماید: »... اگر دو گروه از مؤمنان با هم 
برقرار  صلح  بینشان  عدالت  با  برخیزند،  دشمنی  به 
يعنى  ...«.11 عدالت  کنید  به عدالت  سازید و اصلاح 
رعايت توازن در اجتماع؛ يعنى هر حالتى كه به صلاح 
اجتماع باشد و بهتر بتواند اجتماع را حفظ كند و جلو 

ببرد، عدالت است.12
در  عدالت  عدالت،  كاربرد  عرصه‌های  از  کیی 
زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران است. جامعه 
عدالت‌محور، جامعه‌ای پیش‌بینی‌پذیر و موردقبول و 
مطلوب جوامع دیگر است. در آیات قرآن، روایات، 
اجماع، عقل و بناى عقلا، قاعده وجوب ايصال حق 
به صاحب آن‌ و قاعده نفی عسر و حرج، ادله عدالت 
وجود دارد که کیی از عوامل تعاون و روابط اجتماعی 
است. خواجه نصیرالدّین طوسی در بحث از مدنیت و 
تعاون می‌گوید: »برای حصول تعاون افراد جامعه باید 
عدالت در میان آنان اجرا شود و بدون عدالت، تعاون 

اجتماعی دوام نخواهد داشت«.13 
»عدل  از  که  است  کسانی  جمله  از  صدر  شهید 
سخن  اسلامی‌  مفاهيم  از  کیی  عنوان  به  اجتماعی« 
گفته است. او اركان اقتصاد اسلامي را مالكيت، حريت 
و عدالت اجتماعي می‌داند و می‌نویسد: »مبداء عدالت 

10. المیزان، ج12، ص478.
11. حجرات، 9.

12. مجموعه آثار، ج‌21، صص210-203.
13. اخلاق ناصری، صص108، 117و250.
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اجتماعی که اسلام مجسم کرده، از عناصر و ضمانات 
نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی ‌و متکفل توزیع 
او  اسلامی ‌است«.14  عدالت  تحقق  بر  بنا  قدرت 
دو  بر  مشتمل  را  اجتماعي  عدالت  اسلامي  صورت 
اصل عمومی ‌دانسته که هر کی از آن دو خطوط و 
تفصیلاتی دارد؛ کیی: اصل همکاری و تعاون عمومی 
‌و دیگری: اصل توازن اجتماعی. او عدالت اجتماعی 
توازن  و  تعاون  پایه  بر  اجتماع  سعادت  متکفل  را 

دانسته است.15 
با  پیامبر)ص( در خصوص رعایت عدالت در رابطه 
خویشتن و در روابط بین افراد و جامعه به علی)ع( 
و  لغیرک  فاکره  لنفسک  کرهته  ما  علّی  »یا  فرمود: 
فی  عادلًا  تکن  لأخکی،  فأحببه  لنفسک  أحببته  ما 
حکمک ...«. 16علی)ع( نیز هنگام بازگشت از صفین 
در نامه به فرزندش امام حسن)ع( بیان داشته است: 
خود  برای  را  آنچه  بدار  دوست  دیگران  برای   ...«
برای  را  آنچه  مپسند  دیگران  برای  و  دوست ‌داری 
دوست  که  همان‌گونه  نکن  ستم  نمی‌پسندی.  خود 
...«.17 نقل شده که وقتى در  نداری به تو ستم کنند 
زمان عمر بن عبدالعزيز، شهر مسيح‌ىنشين سمرقند، 
بر خلاف  و  شبيخون  با  اسلام  قواى  فرمانده  توسط 
مقررات اسلام تسخير شد، مردم اين شهر از اين جهت 
به خليفه شكايت بردند. خليفه آنان را به ابن حاضر 
بلخى، قاضى وقت ارجاع داد. او پس از رسيدگى و 
احراز حقانيت مردم شهر، اقدامات جنگى يادشده را 
محكوم كرد و حكم به لزوم تخليه شهر داد. خليفه آن 
حكم را پذيرفت و اجرا كرد. مردم كه اين‌گونه عدالت 
و دادگرى را در اسلام ديدند، از مسيحيت بازگشته، 

اسلام آوردند.‌18 

14. اقتصادنا، صص290-288.
15. همان.

16. تحف العقول، ص14.

17. نهج البلاغه، نامه ‌31.
18. قواعد فقه، محقق داماد، ج‌4، ص2.

تقیه
خصوص  در  است.  مذهبی  و  دینی  اصطلاحی  تقیه 
اهمیت آن گفته شده است که هر چیزی حتی اظهار 
کلمه کفر را مباح میک‌ند. پیشوایان دین آن را نهُ دهم 
از دین و دین پدران خویش دانسته، گفته‌اند کسی که 
تقیه ندارد، دین )ایمان( ندارد.19 تقيه از قدیمی‌ترین 
مفاهیمی‌ است که شیعه به آن شناخته می‌شود؛ گرچه 
جوازش  و  حرمت  موارد  و  معنا  به  جهل  خاطر  به 
تقبیح میک‌نند؛ در حالی که  از روی غفلت آن را  و 
فروع  از  بسیاری  و  میک‌ند  آن حکم  به  نقل  و  عقل 
فقهی در عبادات و غیره مبتنی بر آن است. این ادعا 
با شیعیان  مثل اغلب ادعاهای دیگر از قلت ‌ارتباط 
نمی‌گیرند و  از خودشان  را  که عقاید شیعیان  این  و 
بلکه از کتب ناقص و تحریف‌شده که از انواع اتهامات 
منبعث از تعصبات قومي و مذهبی یا از دخالت‌های 
دشمنان دین برای پراکنده کردن مسلمانان و گسترش 
بر  و  کشاندن  شکست  به  برای  آنها  میان  در  نفرت 
باد دادن مبارزات آنها پر شده است، می‌گیرند، ناشی 

می‌شود.20
لغت  در  و  شده  گرفته  یتقّی«  »اتقّی  مصدر  از  تقیه 
بعضی  کردن.  پنهان  و  کردن  پرهیز  از  است  عبارت 
می‌خواهند بعضی را پنهان دارند و صلح و همراهی 
این  به خلاف  باطنشان  که  حالی  در  دهند؛  بروز  را 
تعریف‌های متعددی  تقیه  برای  است.21 در اصطلاح، 
ذکر شده است. شهيد اول آن را با احترام رفتار كردن 
با آنچه مردم آن را نیك می‌دانند و ترک آنچه که انکار 
تعریف  فتنه‌هایشان  از  ماندن  امان  در  برای  میک‌نند، 
معصیت  و  اطاعت  غالبا  را  آن  مورد  و  است  کرده 
فاسق  و  در ظلم  با ظالم  مجامله  او  نظر  از  می‌داند. 
به جهت فسقش مداهنه است و نمی‌توان آن را تقیه 
خواند.22 از نظر شیخ مفید، تقیه، پنهان کردن حقیقت 

19. الكافی، ج1، صص221-217.
20. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج1، صص383و384.

21. لسان العرب، ج15، ص404.
22. القواعد و الفوائد، ج2، ص155.
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و اعتقاد به آن و کتمان اختلافات و ترک ظواهر آن 
برای مصون ماندن از ضرر دینی و دنیایی که به دنبال 
آن است، می‌باشد. شیخ انصاری، تقیه را حفظ خود 
آنها  عمل  یا  گفتار  در  موافقت  با  دیگران  آسیب  از 
می‌داند؛ اگرچه خلاف حق باشد. تعریف شهرستاني 
از تقیه عبارت است از: »پنهان کردن حقیقت کی امر 

دینی، به جهت خوف ضرر از اظهار کردن آن«.23
معنای  به  تقیه  می‌شود،  دریافت  تعاریف  از  چنانک‌ه 
کتمان برخی از عقاید یا باورهای دینی، ترک عملی 
به طور موقت در شرایط خاص، مدارا با دیگر فرق 
اسلامی، همراهی با افکار عمومی، ابراز همسویی با 
ایشان در گفتار یا رفتار مخالف حق، برای اغراض 
یا  دنیوی  و  دینی  مهم  مصالح  حفظ  مانند  عقلایی 
حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان و مصون ماندن 
بین اصحاب، معروف  دنیایی است.  از ضرر دینی و 
است که تقیه، مانند حکم تکلیفی به پنج نوع واجب، 
می‌شود.24  تقسیم  مباح  و  مکروه  مستحب،  حرام، 
شک در خصوص قسم واجب، آن هنگامی ک‌ه خوف 
جان باشد جایز نیست و علاوه بر اجماع، آیاتی از 
قرآن، اخبار متواتر، عقل و حکم وجدان سلیم بر آن 
عمران،  آل  سوره   28 آيه  در  تقيهّ  میک‌ند.25  دلالت 
حكم ثانوى است و آن در صورتى است كه مجبور 
باشد با ظالمان حفظ ظاهر كند؛ وگرنه به او يا ديگر 

مسلمانان يا به دين صدمه‌ م‌ىزنند.26 
پس از آن که معاویه بر عراق تسلط یافت، از والیان 
خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و به علی)ع( 
بر منابر و خطبه‌ها ناسزا گویند؛ این رفتار به‌تدریج 

23. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج1، ص387.
24. تقیه به تقيه خوفى، تقيه تحبيبى و تقيه برای مصالح مختلف دیگر 
نیز تقسیم شده اســت. تقيه در امر موجب فساد دين، خون‌ها، شرب 
خمر و مانند آن‌ و در موارد غیر ضروری، جایز نیســت و گاه حرام 

است )همان، ج1، صص427-410(.
25. همان، ج1، صص389-391؛ ر.ک: آل عمران، 28؛ نحل، 106؛ 

غافر، 28.
26. قاموس قرآن، ج7، ص238.

عبدالعزیز  که عمربن  آن  تا  بنی‌امیه عادت شد  برای 
در زمان خلافت خود، این عادت ناپسند را ریشهک‌ن 
»آگاه  است:  داشته  بیان  چنین  علی)ع( خود  کرد.27 
باشید که به‌زودی او شما را به بدگویی نسبت به من 
وادار میک‌ند؛ بدگویی را به هنگام اجبار دشمن اجازه 
می‌دهم؛ زیرا آن مایه بلندی من و نجات شماست؛ اما 

هرگز در دل از من بیزاری نجویید«.28 
بسیاری از عوام شیعه یا برخی از خواص آنها که در 
مواجهه با دولت‌ها و رژیم‌های فاسد اموی و عباسي 
بودند، بدون عده و عُده و بدون برنامه‌ريزي درست و 
استدلال روشن، خود را برای اعلان حق، به نابودی 
افکندند؛ حال آن که چون ببینی مفید نیست )اعلان 
وهن  موجب  که  چیزی  اگر  و  نیست  واجب  حق( 
مذهب و مقدسات است نباشد و سبب حفظ نفوس و 
حیثیات و مفید برای حفظ مذهب و دین است باید 

آن عقیده را پنهان کنی.29 
كار  به  تاكتيك  معناى  به  تقيهّ  داشتند  عقیده  خوارج 
عقل  بايستى  كه  را  منطق  اين  ندارد.  لزومى  بردن 
كرد، خوارج  را  و ضرر  سود  فكر  و  داد  دخالت  را 
به  بايد  نيست؛  اينجور  م‌ىگفتند  آنان  نداشتند.  قبول 
يك  کرد.  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  نحوی  هر 
مانند  سفّاك  خليفۀ  يك  در حضور  م‌ىآمد  تنها  نفر 
اينكه اين حرفى كه  به  با علم  عبدالملك م‌ىايستاد، 
م‌ىزند ممكن است باعث كشته شدنش بشود و هيچ 
فايده‌اى هم ندارد؛ به او فحش م‌ىداد و بعد هم كشته 
شد.  آنها  انقراض  سبب  على  م‌ىشد.  تمام  و  م‌ىشد 
بزرگترين علت انقراض آنها اين بود كه منطق را در 
از  نهى  و  معروف  به  امر  در  بالاخص  كار خودشان 
را  منطق  بايد  آنكه  حال  و  نم‌ىدادند  دخالت  منكر 

دخالت داد.30

27. ترجمه نهج البلاغه، ص109.
28. نهج البلاغه، خطبه 56.

29. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ج1، صص406و407.
30. مجموعه آثار، ج‌21، ص‌92.
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صلح
صلح، توافق و سازش بر چیزی برای رفع نزاع یا عدم 
که  فقهی  مهم  قواعد  از  کیی  این،  بر  بنا  است.  تنازع 
ارتباطات  و  مسلمانان  اتحاد  در  مهمی  نقش  می‌تواند 
جهانی ایفا کن، قاعده صلح است. بر اساس این قاعده، 
صلح بين مسلمانان جايز است، مگر صلحي که بخواهد 
آن،  مستند  کند.  حرام  را  حلالي  يا  حلال  را  حرامي 
آيات، روايات، اجماع و عقل است. در سيره عقلا نيز 

عمل به اين قاعده جاری است.
صلح در اصطلاح عبارت است از توافق و سازش میان 
دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودشان، از قبیل 
تملّک عین مال یا منفعت آن و یا نقل حقی و یا اسقاط 
ابراء دینی و غیر آن. خواه‌ به‌طور رایگان و  یا  آن و 
یا در ازای گرفتن عوض باشد.31 برخی فقها صلح را 
تشریع  کشمکش  قطع  برای  که  می‌دانند  جایز  عقدی 
شده است.32 محقق حلی نیز آن را برای قطع کشمکش 

می‌داند.33 
نکته مهم در این قاعده، رفع تنازع موجود يا جلوگيري 
آمده  نیز  ق.م  ماده٧۵٢   در  است.  از تنازع احتمالي 
است: صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود 
و يا جلوگيري از تنازع احتمالي، در مورد معامله و 

غير آن واقع شود.

قاعده احترام
اموال  به  تجاوز  و  تصرف  احترام،  فقهي  قاعده  طبق 
ديگران بدون اذن و رضايت آنها حرام است. از رسول 
اکرم)ص( روایت شده است: »سِباَبُ المُْؤْمِنِ فسُُوقٌ وَ 
مَالهِِ  حُرْمَةُ  وَ  اللهِ،  مَعْصِيةَِ  مِنْ  لحَْمِهِ  أكَْلُ  وَ  كُفْرٌ،  قتِاَلهُُ 
كَحُرْمَةِ دَمِهِ«34؛ »ناسزا گفتن به مؤمن )مسلمان(، فسق 
و جنگ با او كفر و خوردن گوشت او معصيت است 
و احترام مال او مانند‌ احترام خون )جان( اوست«. در 

31. منهاج الصالحين، ج۲، ص۱۹۲.
32. قواعد الأحكام، ج2، ص172.

33. شرائع الإسلام، ج2، ص99.
34. وسائل الشيعة، ج29، ص20.

بعضی متون به جای المومن، المسلم ذکر شده است و 
قاعده احترام، مستفاد از آن است. کلینی آن را از نظر 
سند، به خاطر وجود ابن‌بكير، موثقّ و صدوق آن را در 
روایتی طولانی- که علی الظاهر، جمع روایات پراکنده 

است- آورده و مرسل دانسته است.35 
در حديث فوق احترام مال به منزله احترام خون قرار 
داده شده و چون مفاد اين جمله عام است، كليه احكام 
خون مردم بر مال آنان نيز مترتب است؛ يعنى هر آنچه 
نيز  مال  براى  است  ثابت  خون  براى  احترام  باب  از 
ثابت است. احترام خون به آن است كه اولًا هيچ‌كس 
مجاز به ريختن خون ديگرى نيست و ثانياً در فرض 
ارتكاب، خون او نبايد هدر برود و بدون جبران گذشته 
شود؛ ثالثاً اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم حرام 
است، اين عمل حرام مادام كه توسط متصرف تدارك 
و  م‌ىشود  محسوب  ارتكاب  حال  در  كماكان  نشود، 
به اصطلاح حقوق معاصر »جرم مستمر« است؛ چون 
طريق  از  جز  مزاحمت  رفع  و  دارد  تداوم  مزاحمت 
معناى  رابعاً  نم‌ىگردد.  محقق  تصرف‌شده  مال  تدارك 
احترام جز اين نيست كه مال مسلمان همچون مباحات 
اوليه36 نيست كه داراى هيچ‌گونه حرمتى نباشد و هر 
كس بتواند بر آن استيلا يابد و يا با زور از آن استيفا 
كند؛ بلكه احترام مال به آن است كه در صورت تعرض 

و تصرف غير مجاز، متصرف ملزم به جبران باشد.37 
نیز  را  مستوفات  منافع  اعیان،  بر  علاوه  روایت  این 
بر آن صدق میک‌ند.38  مال  قطعا  زیرا  شامل می‌شود؛ 
به  اگر شخصى  انسان را شامل می‌شود:  همچنین كار 
که  دهد  انجام  كارى  تبرع،  قصد  بدون  و  ديگرى  امر 
عرفاً داراى ارزش اقتصادى است، كار او مال محسوب 
و مقتضاى احترام مال، مسئوليت و ضمان است و آمر، 
وكالت  مورد  عمل  مانند  است.39  اجرت‌المثل  ضامن 

35. الكافي، ج2، ص359؛ من لایحضره الفقيه، ج4، ص300.
36. تصرف در آنها حرام نیست و در صورت اتلاف، لازم نیست جبران 

شود.
37. قواعد فقه، محقق داماد، ج‌1، صص214و‌215.

38. مصباح الفقاهة، ج‌3، ص129.
39. العروة الوثقى، ج6، ص193.
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که عرفا داراى ارزش و اجرت باشد و وكيل م‌ىتواند 
ارزشمندی  كند.40  مطالبه  را  خود  عمل  اجرت‌المثل 
ماده  در  است.  احترام  قاعده  فروع  از  مسلمان  عمل 
336 ق.م هم ‌آمده است: »هرگاه كسى بر حسب امر 
ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفاً براى آن عمل 
عمل  آن  مهياى  عادتا  آن شخص  يا  و  بوده  اجرتى 
بود،  خواهد‌  خود  عمل  اجرت  مستحق  عامل  باشد 

مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است«.
اموال غيرمسلمان نیز حرمت دارد. در حديث، کلمه 
برسد  نظر  به  است  ممكن  و  آمده  )مسلمان(  مؤمن 
محدود  احترام  قاعده  قلمرو  حديث،  به  توجه  با  كه 
اموال  بدیهی است كه  اموال مسلمانان است؛ ولى  به 
موجب  به  كه  كفارى  و  اسلام  به  ملحق  غیرمسلمان 
قراردادهاى شرعى داراى روابط با مسلمانان هستند 
و در پناه اسلام زندگى م‌ىكند نيز تحت حمايت اسلام 
مسلمين  اموال  در حكم  آنان  و خون  اموال  و  است 
بوده و همان حرمت را دارند.41 حرمت مال مسلمان 
حرمت  مانند  اسلام،  به  ملحق  غیرمسلمان  بلکه  و 
خون اوست و این صرفاً حرمت تکلیفیه نیست؛ بلکه 
تلفک‌ننده  توسط  و جبران  نیز هست  حرمت وضعی 
از شئونات احترام مال است و بدون جبران قطعاً مال 

محترم شمرده نمی‌شود.42
روایت دیگری نیز از رسول اکرم)ص( نقل است: »لَ 
نفَْسِهِ«.43  بطِِيبةَِ  إلَِّ  مَالهُُ  لَ  وَ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ  يحَِلُّ 
در  که  است  بیانی  نظیر  هم  فوق  به حدیث  استدلال 
نفى  و  روايت، حرمت  ظاهر  شد.  گفته  قبلی  روایت 
هرگونه جواز تصرف در مال غير بدون اذن صاحب 

آن مال است. 44
آیه 29 سوره نساء: »لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ باِلبَْاطِلِ 

40. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، صص219و220.
41. قواعد فقــه، ‌محقق داماد، ج1، صص217و218؛ القواعد الفقهية، 

مکارم شیرازی، ج2، ص235.
42. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج2، ص235.

43. وسائل الشيعة، ج‌5، ص120.
44. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، ص215.

بین  را  »اموالتان  تَرَاضٍ«؛  عَن  تِجَارَةً  تَکُونَ  أَن  إِلاَّ 
خودتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی از 
روی رضایت باشد«، را نیز می‌توان کیی از مستندات 
عدم  مال،  بر  تسلط  اقتضای  دانست.  احترام  قاعده 
جواز تصرف دیگری در آن، بدون اذن مالکش است. 
پس اگر )غیر( در آن تصرف کند و بر آن مسلّط و 
در دست او تلف شود، ضامن است؛ زیرا اگر ضامن 
شمرده  محترم  )مال،  شده  مال  حرمت  هتک  نباشد، 

نشده( که قبیح است.45
اين قاعده، از احكام امضايى اسلام است؛ چرا  مفاد 
كه زندگى عقلا و خردمندان بر اين امر بنياد گرديده و 
براى هيچ‌كس جاى انكار نيست و به طور كلى، بنيان 
و  روايات  بنابراين  است؛  مبتنى  امر  اين  بر  مالكيت 

مستندات نيز مؤيد همين بناى عقلاي‌ىاند.46 
این قاعده مستند به آیات، روایات و بناى عقلاست. 
همچنین تسالم فقها بر مدلول قاعده و استقرار سيره 
قاعده  مدرک  را  مسلمان  مال  احترام  بر  متشرعه 
می‌دانند؛ اما در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه 
تردید وجود دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در 
زمان معصوم)ع( واقع شده و مورد تأیید او قرار گرفته 

باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.47 
نه تنها خون و مال که حق غیرمسلمان نیز باید محترم 
»انهّ لايصلح ذهاب حق  انصارى  شمرده شود. شيخ 
ذکر  احترام  قاعده  مستند  عنوان  به  نیز  را  احد«48 
كرده است. اين جمله ذيل روايتى مربوط به وصيت 
كه  است  چنين  آن  مفهوم  و  آمده  مذهبى  اقليت‌هاى 
غيرمسلمان،  و  مسلمان  از  اعم  هيچ‌كس،  حق  نبايد 

ناديده گرفته شود.49
مالیکت  به  احترام  و  مردم  اموال  حرمت  حفظ  اثر 
اشخاص مگر با رضایت صاحب مال حتی مال برادر 

45. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج2، صص234و235.
46. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، ص213.

47. ر.ک: القواعد مائة قاعدة فقهیة، صص25و26.
48. وسائل الشيعة، ج13، ص391. 

49. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، ص217.‌
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»وَ لَ يحَِلُّ لمُِؤْمِنٍ مَالُ أخَِيهِ إلَِّ عَنْ طِيبِ نفَْسٍ مِنْهُ.«50، 
کسی  بر  اقتصادی  مراودات  و  اجتماعی  روابط  در 
پوشیده نیست. احترام مال مردم، یعنی مورد تعدى و 
تجاوز واقع نشود و در صورت وقوع، تدارک شود. در 
صورت ارزش قائل شدن برای مال‌ها و اعمال و ابتنای 
مبادلات مالی و تجاری میان مردم بر صداقت و رعابت 
و حفظ حرمت اموال – مانند خون - و اعتماد متقابل، 
شاهد بسط این ارتباطات و تعمیق این‌گونه مناسبات 

خواهیم بود. 

قاعده صحت‌
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است. 
به  و  اسلامى  حقوق  مهم  قواعد  از  يكى  قاعده،  این 
چنانچه  است.  دیگری  عمل  انگاشتن  صحیح  معنای 
فعلی از کسی صادر شده باشد و ديگری در صحت و 
فساد آن عمل شك کند، بنا را بر صحت آن م‌ىگذارند؛ 
و  گرفت  انجام  ایقاعات  یا  عقود  از  معامله‌ای  اگر  یا 
معامله  آن  درستی  بر  را  بنا  شد،  آن شک  در صحت 
از  اعم  معاملات،  كليۀ  در  صحت  اصل  می‌گذارند. 
در  الفساد  اصالة  بر  و  است  ايقاعات، جارى  و  عقود 
معاملات مقدم خواهد بود.51 موضوع قاعده، شك در 
درستی عمل - در صورت حفظ ظاهر عمل - است و 
منشأ شك گاه احتمال فقدان شرط است و گاه احتمال 
وجود مانع و این قدر متیقن در قاعده است. مثل شك 
یا  ازجهت احتمال خلل در شروط  در صحت معامله 
بر  حمل  معامله  آن  قاعده،  این  بر  بنا  که  مانع  وجود 
حکومت  استصحاب  بر  قاعده  این  می‌شود.  صحت 
دارد؛ البته اختصاص به عمل مؤمن هم ندارد؛ بلکه در 
حقّ همه مسلمانان و در بعض موارد در خصوص کفار 

نیز جاري است.52  
عقلا، ‌اجماع  بناى  روایات،  آیات،  را  قاعده  مدرک 
کرده‌اند.  ذکر  متشرعه  سیره  و  تسالم  اسلام،  علماى 

50. وسائل الشيعة، ج‌5، ص120.
51. قواعد فقهيه، ج1، ص50.

52. القواعد مائة قاعدة فقهیة، صص149و150.

و  عامه  ادله  به  را  قاعده  مستندات  و  مدارک  ‌برخی 
ادله خاصه عقود تقسیم کرده‌اند. ادلۀ »أوَْفوُا باِلعُْقُودِ« و 
»المؤمنون عند شروطهم« را )بنابر آنكه عقد بر مطلق 
نيز  و  اطلاق شود   - ابن‌سنان  طبق صحيحۀ  عهود - 
به غير  لو  و  التزام  بر مطلق  كه دلالت شرط  بنابر آن 
انصارى  شيخ  و  می‌دانند  عقود  عامۀ  ادلۀ  باشد(  لفظ 
معاطات،  باب  در  در عقود،  اثبات اصل صحت  براى 
بدان استدلال كرده است و »أحََلَّ اللهُ البْيَْعَ« و »الِاجارَهُ 
ادلۀ  را  غيره  و  خَيْرٌ«  لْحُ  »الصُّ و  العِبادِ«  مَعايشِ  احَد 
عقلا  جميع  بناى  همچنین  دانسته‌اند.  عقود  خاصۀ 
اسلام و  به  متدينين  از  اعم  امصار،  و  اعصار  تمام  در 
غير آن، بر آن است كه اصل صحت، يك اصل مسلم 
حقوقى است و جزء آراى محموده و تأديبات صلاحيه 
به شمار م‌ىآيد. شارع مقدس نيز از اين حيث با عقلا 
متحدالمسلك است؛ زيرا خود، رئيس عقلاست. علاوه 
بر آن ردعى وجود ندارد؛ بلكه ادله‌اى مبنى بر امضاى 
)اجماع  اجماع  است.  شده  اقامه  قاعده  و  اصل  اين 
مدركى( بلكه تسالم اصحاب هم بر صحت اين قاعده و 
تلقى به قبول كردن اين اصل مسلم حقوقى است و فتوا 

مطابق آن است.53 
نِّ  الظَّ بعَْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  كَثِيراً  »اجْتَنِبُوا  آیه  گرچه 
درباره  گمانها  از  بسياری  از  ايمان  اهل  »اى  إِثْمٌ«؛54 
يكديگر بپرهیزید كه برخى ظن و گمانها گناه است«، 
سيره  و  اجماع  مختلف،  ابواب  در  وارده  روايات  و 
شده  گفته  اما  دانسته‌اند؛  قاعده  مدارک  را  متشرعه 
است که دلالت آنها بر قاعده تمام نیست و تنها مدرک 
قطعی ذکرشده از جميع مسلمانان متدين بر ترتيب آثار 
صحت که تماما بر مدلول قاعده دلالت دارد و ممضای 
شریعت اسلام نیز هست و همه عبادات، معاملات، عقود 

و ايقاعات را در بر می‌گیرد، سیره متشرعه است.55 
از آنجا که قانون مدنی ما برگرفته از فقه امامیه است، 
از  نشانه‌هایی  مدنی  قانون  مواد  وضع  در  قانونگذار 

53. قواعد فقهیه، ج1، ص47.
54. حجرات، 49.

55. القواعد مائة قاعدة فقهیة، صص150و151.
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اصل و قاعده صحت را آورده است.56 در حقوق نیز 
یا  صحت  که  می‌شود  مواجه  مواردی  با  قاضی  گاه 
فساد واقعه یا عمل حقوقی در آن مورد تردید است؛ 
قانونی، حکم  مواد  به  استناد  با  نمی‌تواند  آن‌چنانک‌ه 
واقعی قضیه را صادر کند در اینجاست که باید اصل 
اقدام  مقتضای اصل صحت  به  بر صحت گذاشته،  را 
به صدور حکم کند؛ هرچند حکمی ک‌ه به این استناد 
صادر می‌شود، ممکن است منطبق با واقع نباشد؛ ولی 
به طریقی آشکار نشده است،  تا زمانی که فساد آن 
معتبر خواهد بود. گاهی هم پیش می‌آید که اعمالی 
غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و در صحت و 
از  اعمال  این  آنها شک می‌شود و ممکن است  سقم 
چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح 
مواجه  مشکلاتی  با  خود  قضایی  روابط  در  ندانیم، 
شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل 
خواهند بود؛ پس در اینجا عقل سلیم حکم میک‌ند که 

جانب صحت عمل را بگیریم57.
قاعده صحت، در فقه و اخلاق کاربرد فراوانی دارد. 
دیگری  کار  کردن  قلمداد  مباح  معنای  به  اخلاق  در 
بیان شده است.58 معتبر ندانستن اصل صحت موجب 
بازار  تعطيل  سبب  و  مرج  و  هرج  و  نظام  اختلال 
بسط  موجب  قاعده  این  اعتبار  م‌ىشود.59  مسلمانان 
تقویت  و  ایجاد  و  اقتصادی  و  اجتماعی  ارتباطات 
این  به  با عمل  انجام کارها می‌شود. همچنین  انگیزه 
غیبت‌ها،  منازعات،  اختلافات،  از  بسیاری  از  اصل، 

شایعه‌پراکنی‌ها و بدگویی‌ها جلوگیری م‌ىشود.

ضمان ید
در تفسیر ابوالفتوح رازی، از رسول خدا)ص( روایت 
تؤدّيه/ حتىّ  اخذت  ما  اليد  »على  فرمود:  که  شده 

56. ر.ک: ماده ۲۲۳ ق.م.
57. دانشنامه حقوقی، ج1، صص395-392.

58. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، ص۱۹۵.
59. قواعد فقهيه، ج1، ص47.

تودّی«.60 این حدیث نبوی، بين فريقين و بلکه جمیع 
طوائف اسلامی معروف ‌است و عامه )عمدتا( و خاصه 
آن را روایت و به آن عمل کرده‌اند.61 دلالت روایت بر 
قاعده روشن است و مفاد آن این است که هر مالی به 
زور یا بدون اذن مالک یا شارع گرفته شود، به وجود 
اعتباری بر آن صاحب ید استقرار میی‌ابد و این وجود 
اعتباری بر او ثابت است و جز با ادای مأخوذ، رفع 

نمی‌شود و تنها با ادا فراغ ذمه میی‌ابد.62
اين قاعده مورد قبول فقهاى اماميه و جمعى از فقهاى 
اهل سنت از جمله پيروان شافعى است.63 هر کس بر 
مال دیگری تسلط یابد، تا زمانی که آن را به صاحبش 
باز نگرداند، ضامن است و ضمان از عهده‌اش ساقط 
نمی‌شود؛ یعنی علاوه بر تكليف به بازگرداندن عین، 
از  باید  نقص  یا  تلف، عیب  بقا در صورت  در زمان 

عهده خسارت وارده نیز بر آید.64 
بر  ضمان  غیر،  مال  بر  استیلا  با  علی‌الید  قاعده  در 
متصرف مستقر می‌شود؛ اگرچه تلف یا اتلافی محقق 
نشود.65 این قاعده با قاعده يد یا ذوالید تفاوت دارد 
و می‌توان گفت با هم تباین کلی دارند. ید در قاعده 
ذوالید، ید تصرف مالکانه و مثبت مالیکت و در قاعده 
ید متصرف مال غیر و موجب  ید )علی‌الید(،  ضمان 
و  غصب  از  اعم  يد،  ضمان  همچنین  است.  ضمان 
دايره شمولش وسيع‌تر از غصب است. غصب استيلا 
است.66  عدوان  و  ظلم  نحو  به  غير،  حق  یا  مال  بر 
عدوان  قيد  به  مقيدّ  اگر  غير،  مال  بر  مطلق  استيلای 
شود، غصب است.67 تفاوت ضمان يد با غصب، همین 
و  عاديه  يد  ضمان،  موجب  يد  از  منظور  است.  قید 

60. مستدرك الوسائل، ج17، ص88.
61. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص174.
62. دائرة المعارف فقه مقارن، ص‌374.

63. همان.
64. قواعــد فقه، محقق دامــاد، ج‌1، ص61؛ حقوق مدنی، طاهری، 

ج2، ص250.
65. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص174.

66. ر.ک: جواهر الكلام، ج37، صص7و8.
67. تقريرات ثلاثة، ص127.
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احسان،  و  اذن  بدون  اگر کسی  یعنی  است.68  عدوانى 
بر مال غیر تسلط یابد یدش عدوانی و موجب ضمان 
سبب  به  مورد غصب  تلف  را ضامن  غاصب  است.69 
آن  دلیل  و  می‌دانند  نیز  سیل  مثل  آسمانی  تلفک‌ننده 
را جلوگيرى از ارتكاب غصب كه موجب اخلال نظم 

اجتماعى است، دانسته‌اند.70 
به  مدنی  مسئولیت  از  عام‌تر  علی‌الید،  قاعده  مفاد 
مفهومی ‌است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در 
موارد گوناگون، مانند ماخوذ بالسوم و غصب و ضمان 
صنعتگر، نسبت به مالی که در تصرف دارد به آن استناد 

کرده‌اند.71 
مستندات این قاعده را سنت - به ویژه روایت »علی‌الید« 
-، سیره و بناى عقلا، قاعده احترام مال مسلمان، سيره 
اجماع و  برخی  دانسته‌اند.  مايضمن  قاعده  و  مسلمين 
تسالم بين فقها را نیز به آنها افزوده‌اند.72 برخی مدرک 
قاعده از سنت را روايت عام و معروف در کتب فقهی 
از ضمان بحث شده و در سخنان علمای  آنها  که در 

شيعه و سني به آن استدلال شده است، می‌دانند.73
در بررسی قاعده ضمان ید، بسیاری از آنان که به تبیین 
مدارک قاعده و استدلال به آن پرداخته‌اند، هرجا آن را 
ضعیف، ناقص یا مجمل در بیان مقصود یافته یا ناگزیر 
از تأیید آن با دلیل محکم‌تری شده‌اند، به سیره و بنای 
عقلا تمسک جسته‌اند؛ لذا این قاعده بیش از هر چیز 
بر سیره عقلا استوار است و از جمله ادله و مستندات 
بسیار مهم آن و بلکه مهم‌ترین آنها سیره عقلاست. این 
قاعده‌ای عقلائی و عرفی است و منکری هم ندارد و 
سيره  بدون شک،  هست.  نیز  مقدس  شارع  امضاشده 

68. کتاب المكاسب، ج3، ص194.
69. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص174.
70. حقوق مدنی، امامی، ج‌1، ص‌366.

71. الزام‌های خارج از قرارداد )ضمان قهری(، ص167.
72. کتاب البیع، ج1، ص389؛ القواعد الفقهية، مکارم شــیرازی، ج2، 
ص234؛ الفقــه؛ القواعــد الفقهیة، ص32؛ القواعد مائــة قاعدة فقهیة، 

ص175.
73. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج2، ص231.

عقلا بر مفاد قاعده استقرار دارد74 و بر این قرار گرفته 
که يد عاديه مستحق مواخذه است.75 برخی نیز سيره 
 - ضمان  در  عمده  مستند  را  شارع  امضاشده  عقلای 
در مورد غیر امین - می‌دانند.76 همچنین عدم ردع و 
منع از جانب شارع را دلیلی بر ضمان منافع مستوفات 

می‌دانند.77 
برخی سیره و روش عملی مسلمین را کیی از مدارک 
و رويه جاریه  قاعده شمرده، می‌گویند سيره مستمره 
مسلمانان در تمام اعصار، حكايت از آن دارد كه قاعده 
فوق در حقوق اسلامى همواره مورد پذيرش بوده و لذا 
با توجه به اتصال اين شيوه متعارف به مقاطع تاريخى 
امضاى  و  رضايت  سيره  اين  معصومان)ع(،  حضور 
قاعده  يك  به صورت  و  كرده  احراز  را  الهى  رهبران 

فقهى مسلّم در آمده است.78 
برخی تسالم )اتفاق نظر( بین فقها را در شمار مدارک 
قاعده آورده‌اند.79 برخی »انهّ لايصلح ذهاب حق احد« 
این  به  »استدلال  می‌گویند:  دانسته،  بر ضمان  دال  را 
مال  از حق،  که  است  این  بر  متوقف  بر ضمان  جمله 
اراده شود و نادیده نگرفتن ]حق[، کنایه از ضمان آن 
باشد«.80 اما بعضی می‌گویند: »اين جمله ذيل روايتى 
مربوط به وصيت اقليت‌هاى مذهبى آمده و مفهوم آن 
چنين است كه نبايد حق هيچ كس، اعم از مسلمان و 

غير مسلمان، ناديده گرفته شود«.81
 - صنعتگر  و  خدمتگزار  حتی   - افراد  بودن  مسئول 
موجب امنیت و آرامش روانی فرد و جامعه است؛ آن 

74. موســوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص207؛ مصبــاح الفقاهة، ج3، 
صص97و112.

75. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص‌175.
76. المستند في شرح العروة الوثقى، ص224؛ القواعد مائة قاعدة فقهیة، 

ص‌175.
77. مصباح الفقاهة، ج3، ص131.

78. حقوق مدنی، طاهری، ج‌2، ص‌251؛ قواعد فقه، محقق داماد، ج1، 
صص61و62.

79. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص175.
80. مصباح الفقاهة، ج‌3، ص93.

81. قواعد فقه، محقق داماد، ج1، ص7.‌
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نظم  اخلال  موجب  حق  غیر  من  استیلای  و  غصب 
اجتماعى است؛ چه آنکه تمام نظام‌هاى حقوقى، لزوم 
رد مال غير در زمان وجود مال و جبران خسارت در 
زمان تلف آن را بر هر نوع تصرف غير قانونى مترتب 

م‌ىدانند.82

قاعده لا ضرر
و  مشهورترين  مهم‌ترين،  از  ضرر،  لا  قاعده 
کاربردی‌ترین قواعد فقهى و مستند بسيارى از مسائل 
فقهى است که امامیه و اهل سنت، در ابواب مختلف 
فقه از جمله عبادات و معاملات به آن استناد کرده‌اند. 
اکرم)ص(  پیامبر  از  بسیاری  روایات  خاصه  و  عامه 
»لا  فرموده‌اند:  گوناگون  موارد  در  که  کرده‌اند  نقل 
ضرر و لاضرار«؛ یعنی هیچ‌گونه زیانی و زیان‌زدنی 
وجود ندارد.83 گروهی آن را اصل در قاعده می‌دانند 

و دلیل قاعده است.84
قواعد  از  و  شریعت  از  شده  گرفته  اصول  جمله  از 
فروع  از  بسیاری  و  است  عامة‌النفع  و  كثيرة‌الدوران 
فقهی، مبتني بر آن است85 و شايد تنها مدرك موجود 
به  مذكور  قاعده  اهميت  باشد.86  مسائل  اكثر  براي 
اصوليين  و  عظام  فقهای  از  بسيارى  كه  است  حدى 
در  متعددى  رساله‌هاى  تقريرات خود  و  تأليفات  در 
ارتباط با اين قاعده نوشته‌ یا رساله مستقلى را به آن 

اختصاص داده‏اند.87 
این قاعده مأخوذ از آیات و روايات است و بر ادله 
قرآنی، روایی و عقلی، استوار است؛ لذا از حیث سند 

82. قواعــد فقه، محقق دامــاد، ج1، ص61؛ حقوق مدنی، طاهری، 
ج‌2، ص250.

83. القواعــد و الفوائــد، ج1، ص123؛ نضــد القواعــد الفقهیــة، 
ص16؛ القواعد الفقهية، مکارم شــیرازی، ج1، ص211؛ دو رســاله، 

صص43و44.
84. قاعدة لا ضرر، ص10.
85. العناوين، ج1، ص304.

86. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج1، ص28.
87. قواعد فقه، محقق دامــاد، ج‏1، ص131؛ حقوق مدنی، طاهری، 

ج‌2، ص‌228.

فقها  است.  محكمى  و  قوى  پشتوانه  داراى  دليل،  و 
تمسک  دلیل  چند  به  ضرر«  »لا  قاعده  اثبات  براي 
جسته‌اند. این ادله را کی، دو، سه و برخی چهار دلیل 
ذکر کرده‌اند. برخی فقط به آیات و روایات، عده‌ای به 
روایات به تنهایی و بعضی به آیات، روایات و اجماع 
در  لذا  كرده‏اند؛  استناد  عقل  و  روایات  آیات،  به  یا 
مجموع، این قاعده را مبتنی بر کتاب، سنت - به ویژه 
اما  دانسته‌اند.88  اجماع و عقل  روایت »لا ضرر« - 
برخی عمده در اثبات اين قاعده را روايات فراواني 
نقل و در مورد  از طريق شيعه و سني  دانسته‌اند كه 
از  روايات  اين  اگرچه  است.  شده  تواتر  ادعاي  آنها 
حيث عبارت و مضمون، مختلف و برخي عام و برخي 
قاعده  اين  اثبات  در  آنها  اما مجموع  خاص هستند؛ 

كلي كفايت مي‌كند. 89 
آرا در خصوص مفاد »لا ضرر« نیز گوناگون است؛ 
مبنای  به  برخی  و  چهار  به  عده‌ای  سه،  به  گروهی 
پنجمی‌قائل شده، آن را طرح و تبیین کرده‌اند و حتی 
دیدگاه ششمی ‌نیز وجود دارد. معروفترین مبانی در 
مفاد لا ضرر، به اختصار عبارتند از: 1- اراده نهی از 
لای نفی: مدلول حديث، نهى تكليفى از ضرر رساندن 
این قول  به  از جمله معتقدین  است. شيخ‌الشريعه که 
است با ذکر چهار معنای اراده نهی از نفی، نفی ضرر 
غیر متدارک، نفی حکم ضرری و هموزنی با حدیث 
رفع، می‌گوید: »به نظر من، معنای راجح، ظاهراً معنای 
اول است؛ خواه از ابتدا در نهي استعمال یا در معنای 
حقيقي استعمال و به معنای ديگر منتقل شده باشد«.90 
2- نفی حکم ضرری: طبق این نظر، حکم شرعی که 
وضع  اسلام  در  است،  بندگان  بر  زیان  ایراد  موجب 
در  وضـو  وجـوب  شرعی  حکم  مثلًا  است.  نشده 
صورت ضرر آب براى وضوگيرنده در اسلام مرفوع 

88. القواعد الفقهية، مکارم شــیرازی، ج1، ص28؛ ثلاث رســائل، 
صص76-83؛ قواعد فقه، محمدی، ص170؛ رسائل فقهى، ص88.

89. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج1، صص42-30.
90. قاعدة لا ضرر، صص25و28.
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این مبنا، لا ضرر، وجود احكامى را  بر اساس  است. 
در شريعت كه عمل بدان‌ها موجب ضرر م‌ىشود، نفى 
)ضرر(،  مسببّ  نفى  با  حديث،  در  بنابراين،  م‌ىكند؛ 

سبب )احكام ضررى( نفى شده است.91 
انصارى،  شيخ  نقل  بنابر  متدارك:  غير  ضرر  نفی   -3
مبنا، هرجا  اين  اساس  بر  است.92  تونى  فاضل  مبناى 
احكام شرعى موجب ضرر باشند، شارع آن را جبران 
كرده است. وى در اين باره م‌ىگويد: »مدلول حديث، 
تدارك  و  جبران  شارع  نظر  از  كه  است  ضررى  نفى 

نشده باشد«.93 
آخوند  ضرری:  موضوع  نفی  لسان  به  حکم  نفی   -4
خراسانی، گفته‌های دیگران را از این حیث که با نفی 
مخدوش  دارد،  مغایرت  حدیث  مفاد  و  ضرر  جنس 
دانسته و نظریه نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری 
حکم  موضو‌ع،  نفی  راه  از  یعنی  است؛  کرده  ارائه  را 
که  بوده  این  شارع  منظور  است.  رفته  بین  از  ضرری 
برای موضوع ضرری حکمی‌ وجود ندارد یا آثار آن 
از بین می‌رود؛ چنانک‌ه در معامله مغبون، به دلیل اینکه 
موضوع، ضرری است، حکم لزوم از بین می‌رود؛ مانند 

»لاشك لكثير الشك«.94 
به صورت حكم مولوى  از وارد كردن ضرر  نهى   -5
حكومتى: حديث در برخى از منابع حديثى اهل سنت 
با عبارت »و قضى انَ لا ضرر و لا ضرار« ذکر شده 
حكومتى  احكام  از  را  ضرر«  »لا  خمينى  امام  است. 
م‌ىداند و م‌ىگويد حدیث ظهور دارد در اينكه پیامبر به 
عنوان حاكم و رهبر امت، حکم را صادر كرده95 و نفی 
ضرر، حکم سلطانی از پیامبر اکرم)ص( است و در آن 
از اضرار نهی شده است؛ همچنانک‌ه صدر و ذیل قضیه 

به آن شهادت می‌دهد.96 

91.‌ قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة، ص534.
92. الوافیة فی أصول الفقه، صص٧٣-79.

93. قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة، ص532.
94. كفاية الأصول، ص382.

95. الرسائل، ص55.
96. کتاب البیع، ج1، ص421.

را  بسیارى  حکومتى  احکام  م‌ىتواند  اسلامى  حاکم 
صادر  اجتماعى  و  سیاسى  اقتصادى،  زمینه‌هاى  در 
احکام  همه  بر  را  حکومتى  احکام  خمینی،  امام  کند. 
که شعبه‌اى  می‌گوید: »حکومت  و  م‌ىداند  مقدم  اولیه 
از ولایت مطلقه رسول الله)ص( است، ىکی از احکام 
فرعیه حتى  احکام  تمام  بر  مقدم  و  است  اسلام  اولیه 
یا  مسجد  م‌ىتواند  حاکم  است.  حج  و  روزه  و  نماز 
منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب و پول منزل 
کند. حاکم م‌ىتواند مساجد را در  به صاحبش رد  را 

موقع لزوم تعطیل کند«.97 
از  بعضى  ضرری:  موضوع  و  حكم  هرگونه  نفى   -6
در  »نهى«  که  کرده‌اند  اختیار  را  قول  این  معاصران، 
حديث، نهى از هرگونه حكم و موضوعى است كه ضرر 
از آن ناشى شده باشد؛ خواه نفى حكمى باشد، خواه 
نفى موضوعى و اختصاص به نفى حكم ضررى ندارد؛ 
ضررى  احكام  تنها  نه  ضرر«  »نفى  حديث  بنابراين 
از  كه  نيز  را  خارجى  ضررهاى  بلكه  م‌ىدارد؛  بر  را 
طرف مردم در جامعه تحقق م‌ىيابد، نفى مک‌ىند؛ مانند 
و  مک‌ىرد  وارد  انصارى ضرر  بر  در خارج،  كه  سمره 

پیامبر)ص( فرمود: »يا سمره انت‌ رجل مضار«.‌98
قاعده لا ضرر را به دلايل قوت دلالت و ابا از تخصيص 
بر ادله ساير احكام، مقدم می‌دانند و اگر بعضي موارد 
اضرار،  كه  مواردي  مانند  شوند؛  خارج  حكم  اين  از 
به‌حق بوده، خروج آن، خروج موضوعي خواهد بود؛ 
برای اين كه احقاق حق است و اضرار نیست.99 حتی 
اعِمال حق را نمی‌توان وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به 
منافع عمومی ‌قرار داد. یا براساس تسلیط موجب تضرر 
دیگری شد.100 )در تزاحم دو قاعده تسلیط و لا ضرر، 

لا ضرر حکومت دارد.( 
این قاعده کاربردی تسهیل‌گر امور در مسائل مختلف 
عبادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... هم 

97. صحیفه نور، ج20، صص170و171.
98. ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ج2، صص168و172.

99. القواعد الفقهية، مکارم شیرازی، ج1، صص79و80.
100. ر.ک: اصل 40 ق.ا.ج.ا. و ماده ١٣٢ ق.م.
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در بعد فردی و هم در بعد جمعی است و از جهات 
حقوق  از  حمایت  ضمن  است؛  توجه  قابل  مختلف 
فردی و اجتماعی به مسائل روحی-روانی و آرامش 
فرد و جامعه توجه دارد؛ حكم شرعي كه عمل به آن 
موجب ضرر است و حکم لزوم در معامله مغبون را 
به دلیل ضرری بودن نفى م‌ىكند. حديث »لا ضرر« 
بلكه ضررهاى  بر م‌ىدارد؛  تنها احكام ضررى را  نه 
تحقق  جامعه  در  مردم  طرف  از  كه  نيز  را  خارجى 
سیاسى  و  بنابر حکم حکومتى  مک‌ىند.  نفى  م‌ىيابد، 
بودن، اصدار حكم به کندن درخت را هم برای دفاع 
از مظلوم و در راستای حمایت سياسی و حكومتی 
بسیاری  می‌توان  آن  با  بنابراین  می‌داند؛  رعیت  از 
»لا  اگر  زیرا  کرد؛  برطرف  را  جامعه  مشکلات  از 
ضرر« حکم حکومتی باشد، محدود به مورد خاصی 
نمی‌شود؛ بلکه حکومت اسلامی ‌می‌تواند از هر کاری 
یا  کند؛  جلوگیری  می‌شود،  مردم  زیان  موجب  که 
را  بسیارى  حکومتى  احکام  می‌تواند  اسلامى  حاکم 
صادر  اجتماعى  و  سیاسى  اقتصادى،  زمینه‌هاى  در 
کند و این احکام در صورت تزاحم، بر احکام اولیه 
مقدم است. چنانک‌ه در مورد مواد مخدر چون ضررى 
بودن آنها براى جامعه و افراد آن روشن است و حتىّ 
از باب حكم  م‌ىتواند تهديدى براى حكومت باشد، 
از  بسيارى  و  حرمت  و  منع  به  محكوم  حكومتى، 
فقهاى معاصر، قائل به حرمت تكسب، معامله، حمل 
و نقل و نگه‌داری مواد مخدر از باب ضرر شخصی 
از  اصلى  هدف  روی،  هر  به  شده‌اند.101  اجتماعی  و 
اين قاعده، لزوم جبران زيان و تنظیم روابط اقتصادی 
لزوم  است.   ... و  مالی  امنیت  و  آرامش  ایجاد  افراد، 
متون  در  معنوی  زیان  جمله  از  زیان‌ها  همه  جبران 
فقه اسلام مورد توجه است؛  پیشوایان و  دین، سیره 
چه آنکه اگر ضرر جبران نشود، ظلم بر زياندیده است 

و اين با مذاق شرع سازگار نيست.
101. ر.ک: »مبانــی فقهی حرمت اســتعمال و قاچاق مواد مخدر و 

جرایم مربوط به آن«، ص132.

قاعده لزوم
اللزوم« کیی از قواعد فقهي در عقود  قاعده »اصالة 
در ابواب معاملات و معاهدات است که هنگام شک 
در لزوم معامله یا معاهده به آن تمسک می‌جویند.102 
فقه، حقوق و اخلاق همه به زندگی اجتماعی انسان 
توجه دارند. فقه، دستور زندگی در ابعاد مختلف فردی 
و اجتماعی است. قاعده لزوم بیشتر به خود فرد، یا 
روابط دو یا چند فرد با کیدیگر مربوط است؛ اما آثار 
عهود  به  وفای  است.  انکارناپذیر  آن  اجتماعی  مهم 
است.  اسلام  مهم  آموزه‌های  و  امتیازات  از  عقود  و 
در آیه شریفه »یا ایَّها الذِّینَ آمَنوا أوْفُوا باِلعُقوُد«103 
»أَوْفُوا  جمله  از  عهد  به  وفای  به  مربوط  آیات  و 
بعَِهْدِهِمْ  العَْهْدَ كَانَ مَسْئُولً«104، »المُْوفُونَ  إِنَّ  باِلعَْهْدِ 
عَهْدِهِمْ  وَ  لَِماناتِهِمْ  هُمْ  »وَالَّذِينَ  و  عاهَدُوا«105  إِذا 
راعُونَ«106، امر الهی و خطاب آیات، عام است و بیان 
می‌دارد که وفای به عقود و عهود لازم است و دلالت 
دارد بر اینکه انسان هر تعهدی کرد، باید به آن عمل 
کند. آیات با بیان صفتی از پرهیزگاران حکم عهد و 
پیمان بندگان با خدا را بیان میک‌ند و بیانگر آن است 
که عدم وجود این صفت در انسان، رابطه او با خدا 
را مخدوش می‌سازد و همان‌طور که »كَانَ عَلى رَبُّكَ 
وَعداً مَسْئُولً«107، انسان نیز باید به عهدش وفا کند و 
علاوه بر پیمان الهی، پیمان‌های خصوصی میان مردم 

را نیز در بر می‌گیرد.
اكثر آيات قرآن، آن‌جا كه ناظر به احوال ‏شخصى و 
معاملات و كيفر جرايم است، ابتدا براى موارد خاص 

102. القواعد الفقهية، موسوی بجنوردی، ج5، ص195.
103. »ای کســانی‌که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌هــا و قراردادهایتان 

پای‌بند باشید« )مائده، 1(.
104. »بــه عهد خود وفا کنید که در قیامت از عهد و پیمان ســؤال 

می‌شود« )اسراء، 34(.
105. »و ]پرهيزکاران[ كســان‌ىاند که وقتى عهد بستند، به عهد خود 

وفا مك‌ىنند« )بقره، 177(.
106. »کســانی که ادای امانت‌ها و وفای به عهد را مراعات می‌کنند« 

)مؤمنون، 8(.
107. »خدا به عهد خود وفا می‌کند« )فرقان، 16(.
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نازل شده و سپس به‌صورت حكم كلى درباره موارد 
»العبره  فقها  اصطلاح  به  و  است  آمده  صادق  مشابه، 
بودن ‏‏لفظ،  »عام  المورد«؛  بخصوص  لا  اللفظ  بعموم 
مناط اعتبار است؛ نه خاص بودن مورد آن لفظ«.108 
بنای عقلا و عرف نیز بر این قرار گرفته که در معاملات 
و عهودشان به عقد و عهد و عدم شکستن یا فسخ آن 
کتاب،  لذا  است109؛  ممضای شرع  این  و  باشند  ملتزم 

عقل و سیره عقلا از مدارک و مستندات قاعده است.
عقود، جمع عقد و در لغت به معنای گره زدن و بستن 
و محکم کردن چیزی است.110 عهد یعنی آنچه حفظ 
و مراعات آن لازم است111 یا آنچه فرد به آن ملتزم 
معنایی  ارتباط  نوعی  عهد  و  عقد  بین  است.112  شده 
وجود دارد؛ با انعقاد کی عقد، عهدی ایجاد می‌شود. 
عقد مستحکم‌ترین و استوارترین عهدهاست.113 سبب 
پيدايش مسئولیت و الزامات، گاه عقد است كه مولود 
يا  عقد  از  ناشى  الزامات  را  آن  و  است  افراد  اراده‌ 
مسئوليت قراردادى گويند و گاه عقد و قرارداد نیست 

كه مسئوليت غيرقراردادى گفته مي‌شود.
در همه ادیان و مذاهب و در همه سیستم‌‌های حقوقی، 
انسان نسبت به اعمال و رفتارش مسئول شناخته شده 
بروز  هنجار‌‌ها  و  قوانین  از  تبعیتّ  در  را  آن  و  است 
می‌دهد. مسئولیت در حوزه‌ رفتار فردی اهمیت بسیار 
نمایان‌تر  اجتماعی  در عرصه‌‌‌های  آن  ظهور  اما  دارد؛ 

است.
بازخواست  مورد  معنی  به  قرآن  در  مسئولیت  واژه 
انجام  عدم  یا  انجام  دلیل  به  شدن  واقع  مجازات  و 
إِنَّهُمْ  کاری استعمال شده است؛ چنانک‌ه در »وَقِفُوهُمْ 
مورد  بايد  كه  کنید  متوقف  را  )آنان  مَسْئُولوُنَ«114 
و  سؤال  است.  چنین  شوند(  واقع  سوال  و  بازرسى 

108. مسئولیت مدنی، ص96.
109. ‌ القواعد مائة قاعدة فقهیة، صص260و261.

110. الصحاح، ج2، ص510.
111. المفردات، ج5، ص144.

112. معجم مقاییس اللغة، ج4، ص167.
113. لسان العرب، ج3، ص297.

114. صافات، 24.

و  رفته  بهک‌ار  قرآن  در  بار   130 حدود  آن  مشتقات 
انسان  مسئولیت‌پذیری  و  مسئوليت  اهمیتّ  مبینّ  این 
است. در قیامت، انسان درباره وفای به عهد سؤال و 
به‌قدری  پاسخ‌گویی  این  ابعاد  می‌شود.115  بازخواست 
نیز در  وسیع است که حتیّ اعضا و جوارح انسان را 

برمی‌گیرد.116
است:  شده  ذکر  دسته  دو  در  این خصوص  در  آیات 
مثل:  آن‌‌هاست؛  در  مسئوليت  لفظ  که  آیاتی  اول- 
...«‏118  وَالبَْصَرَ  مْعَ  السَّ یا »إِنَّ   117»... باِلعَْهْدِ  »وَأَوْفُوا 
و »كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولً«.119 كسى كه پيمانى 
وفا  خود  عهد  به  کسى  اگر  كند؛  وفا  بدان  بايد  ببندد 
و  عهدى(  و  قراردادى  )مسئوليت  است  مسئول  نكند 
در روز رستاخيز در مورد عهد و پيمان، از او پرسيده 
آن‌ها  در  مسئوليت  لفظ  كه  آياتى  دوم-  می‌شود.120 
را  متعدد  مسئوليت‌هاى  آن‌ها  از  م‌ىتوان  ولى  نیست؛ 
استنباط كرد؛ مثل »لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ باِلبَْاطِلِ إِلَّ 
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ«.121 این آیه می‌تواند 
منشأ بسیاری از الزامات قهری و عهدی باشد. از اين 
آيه م‌ىتوان هر دو نوع مسئوليت قهرى و ‏قراردادى را 
استنباط كرد؛ قسمت اول بر مسئوليت قهرى و قسمت 
دوم آن بر مسئوليت ‏قراردادى دلالت دارد. »تعهّد« به 
معنای گردن گرفتن و پیمان بستن آمده است.122 وفاي 
به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است و متعهد، ملزم 
به عمل به تعهد قراردادی است، جز در صورتی که ذمه 
مدیون یا متعهد بری شده باشد یا حداقل کیی از علل 

و مسقطات تعهد موجب سقوط آن شده باشد.
از آثار اخلاقی و اجتماعی اجراي تعهد و انجام دادن 
عهد و پيمان و برعهده گرفتن مسئولیت و ایفای نقش 

115. ر.ک: قیامت، 36؛ انعام، 164. 
116. ر.ک: اسراء، 36.

117. اسراء، 34.

118. اسراء، 36.
119. فرقان، 16.

120. مسئولیت مدنی، صص96و97.
121. نساء، 29.

122. لغت‌نامه، ج34، ص447.
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ارتقاء  و  افراد  اجتماعی  رشد  جامعه،  و  خانواده  در 
ارتباطات  تداوم  و  استواری  و  اعتماد  قوام  و  جامعه 
مسئولیت‌پذیری،  موجب  امر  این  است.  اجتماعی 
و  فردی  اعتماد  و  صداقت  وفاداری،  وظیفه‌شناسی، 
اجتماعی و فراگیری اصول دین و شایسته عمل کردن 
و آغاز تربیت فردی و اجتماعی افراد به ویژه کودکان 
به کودکانتان وعده‌  است. در روایت است که هرگاه 

دادید، به آن وفا کنید.123

قاعده المؤمنون عند شروطهم 
به موجب این قاعده، مؤمنان موظف‌اند به شروطشان 
وفا کنند. این قاعده برگرفته از روایت مشهور نبوی 
به  باید  یعنی مؤمن  شُرُوطِهِم«‌ است.  عِنْدَ  »المُْؤْمِنوُنَ‌ 
فقهی  آثار  از  جدای  قاعده  این  کند.  عمل  شرطش 
و حقوقی در معاملات، دارای آثار اخلاقی مهمی‌در 
و  اختلافات  از  پیش‌گیری  و  اجتماعی  روابط 
منازعات است. پای‌بندی به شرط‌ها و انجام الزامات 
تقویت  و  تحیکم  موجب  اخلاقی،  و  قانونی  شرعی، 
صداقت  عدم  و  فریبکاری  است.  اجتماعی  روابط 
موجب سلب اعتماد عمومی ‌و به‌هم‌ریختگی آسایش 
و آرامش عمومی است. روایات دیگری نیز با مضمون 
»المؤمنون )المسلمون( عند شروطهم« نقل شده‌اند؛ از 
که  امام صادق)ع(  از  سنان  بن  عبدالله  روایت  جمله 
فرمود: »مَنِ اشْترََطَ شَرْطاً مُخَالفِاً لكِِتاَبِ اللهِ فلََ يجَُوزُ 
المُْسْلِمُونَ  وَ  عَلَيْهِ  اشْترُِطَ  َّذِي  ال عَلَى  يجَُوزُ  لَ  وَ  لهَُ 
«124؛ »اگر  ا وَافقََ كِتاَبَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّ
نیست  مجاز  ببندد،  خدا  کتاب  مخالف  شرطی  کسی 
که انجام دادن آن را بخواهد و کسی که به آن ملتزم 
شده هم لازم نیست به آن وفا کند. مسلمانان زمانی 
ملزم به وفای به شروط هستند که آن شروط موافق 
کتاب خدا باشد«. روایت مزبور به صورت »المؤمنون 
عند شروطهم إلّ شرطا خالف كتاب الله و سنتّ نبيهّ« 

123. وسائل الشیعة، ج21، ص483.
124. همان، ج۱۲، ص۳۵۳.

نیز نقل شده است. روایت، متواتر بین فریقین است. 
اطلاق شروط بر لزوم وفا دلالت میک‌ند و شامل هر 

عقدی می‌شود.125
به  »عند«  عقودهم«.  »عند  یعنی  شروطهم«  »عند 
معنای لزوم وفا است و عقود به معنای عهود است؛ 
چنانک‌ه در صحیحه ابن سنان آمده است: »العقود هو 
العهود«؛ بنابراین چون واژه شرط در معنی عهد به‌طور 
مطلق بهک‌ار رفته، مشمول این آیه بوده، وفا به آن لازم 
است )مگر اینکه خیار یا دلیلی بر فسخ اقامه شود(. 
این همان لزوم در معاملات است و منحصر به بیع هم 

نیست. 
به‌دست  بزرگان  کلام  و  روایات  از  آنچه  بر  بنا 
دارای ویژگی‌های  که  می‌آید، شروطی لازم‌الوفاست 
غیر  نباشند؛  یطاق  لا  ما  و  باشند  مقدور  باشند:  زیر 
و  خدا  کتاب  خلاف  باشند؛  عاقلانه  نباشند؛  شرعی 
سنت پیامبر نباشند؛ مخالف مقتضای ذات عقد نباشند؛ 
مستلزم محال و سبب تسلسل یا دور نباشند. صاحب 
دانسته  این چهار شرط  را  مجاز  غیر  عوائد، شروط 
است: 1- مخالف کتاب خدا و سنت باشد؛ 2- حلالی 
را حرام یا حرامی را حلال کند؛ 3- خلاف مقتضای 
ذات عقد باشد؛ 4- به جهالت کیی از عوضین منجر 
شود.126 پذیرش شرط جائز، به معنای برعهده گرفتن 
به هر  مسئولیتی در خانواده و جامعه است و وفای 
موجب  و  اخلاقی  شخصیت  بیانگر  عقدی،  و  شرط 
و  اختلاف  و  منازعه  کاهش  و  افراد  اجتماعی  رشد 

موجب آرامش فردی و اجتماعی است.

نتیجه‌گیری
انسان‌ها  میان  وابستگی  به احساس  اجتماعی  روابط 
که  جامعه‌ای  جمعی  زندگی  در  تعهد  احساس  به  و 
مجموعه  است.  مربوط  شده‌اند،  کیپارچه  اعضایش 
عدالت‌محوری،  چون  پسندیده  و  مطلوب  رفتارهای 

125. القواعد مائة قاعدة فقهیة، ص265.‌
126. عوائد ایلأام، ص46.
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اصول روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز را تشیکل می‌دهند. 
در جامعه اسلامی ‌و روابط اجتماعی مسلمانان با خود 
مورد  رفتاری  الگوهای  از  دسته  آن  باید  دیگران  و 
تـوجه باشد که در آموزه‌های قرآنی و اسلامی‌ توصیه 
زندگی،  سـبک  بـرای  رفتاری  الگوی  بهترین  و  شده 
خصوصاً در حوزه روابط اجتماعی است. اوامر الهی و 
قواعدی که در مورد رفع تنازع موجود يا جلوگيري 
از تنازع احتمالي، عدالت در روابط بین افراد و جامعه، 
رفع خصومت و تعيين حق یا برای از بین بردن انگیزه 
نفرت و یکنه و ایجاد رضایت طرفین، تأیکد بـر تعاون و 
روابط اجتماعی با حفظ کرامت ذاتی انسان‌ها، توجه به 
آرامش و امنیت روانی فرد و جامعه و ایجاد و تقویت 
دستوراتی  و  رفتارها  یا  دارد  وجود  عمومی  اعتماد 
جبران  لزوم  اجتماعی،  زندگی  در  عدالت‌ورزی  چون 
و  اجتماعی  و  فردی  حقوق  از  حمایت  زیان‌ها،  همه 
رعیت  از  حمایت  برای  حکومتى  حکم  صدور  حتی 
صورت  در  وضو(  )مانند  اولیه  حکم  رفع  مظلوم،  و 
ضرری بودن، محترم دانستن اموال همانند خون افراد، 
مسئولیت‌پذیری، وفاداری و توجه به تربیت و شخصیت 
فردی و اجتماعی، توصیه به تقیهّ که برای حفظ جان، 
مال و آبروی مسلمان و جلب دوستی و حفظ وحدت 
از  ماندن  مصون  و  مسلمانان  پراکندگی  از  ممانعت  و 

ضرر دینی و دنیایی یا بنا بر مصالح دیگر تشریع شده، 
موجب رشد اجتماعی افراد و کاهش منازعه است و با 
همزیستی مسالمت‌آمیز با اهـل کـتاب، ترک تعصبات 
قومی ‌و مذهبی و ... زمینه شکل‌گیری و رشد تمدنی 
فراهم ساخته که خدمات و  با درون‌مایه‌های غنی را 
و  فرهنگ  بـر  نیز  امروز  آن، حتی  تأثیرات چشم‌گیر 
قواعد  از  بهره‌گیری  است.  افکنده  پرتو  بشری  تمدن 
نقش  می‌تواند  اسلام  آموزه‌های  بهک‌اربستن  و  فقهی 
مهمی ‌در اتحاد مسلمانان و ارتباطات جهانی ایفا ک‌ند 
و انسجام کشورهای اسلامی ‌و روابط مسالمت‌آمیز با 
دیگران را در پی دارد. مهم‌ترین عنصر اثرگذار بر رشد 
ارتباط  به عنصر  تمدن اسلامی، توجه ویژه مسلمانان 
ارتباط،  این  بوده است.  با دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها 
امروز نیز اگر بر اساس آموزه‌های اسلام وجود داشته 
مسلمانان  و  اسلام  سرافرازی  و  سربلندی  مایه  باشد 
خواهد بود؛ همان‌طور که ضد ارزش‌ها موجب تخریب 
و سستی روابط سالم اجتماعی و همبستگی جامعه و 
امت اسلامی است. پس بر همگان است که با استفاده 
واقعی  چهره  اسلام،  آموزه‌های  عظیم  ظرفیت‌های  از 
اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارند و بر تفکرات 
دین ضربه می‌زنند، خط  بر  دین  نام  با  که  اسلام  ضد 

بطلان بکشند.

- قرآن کریم.
- اخلاق ناصری، محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، 

تهران، خوارزمی، 1360ش.
تبليغات  دفتر  قم،  صدر،  محمدباقر  سيد  اقتصادنا،   -

اسلامى، 1417ق.
- تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، مونتگمری وات، 
و  آموزشی  مؤسسه  قم،  عبدالمحمدی،  ترجمه حسین 

پژوهشی امام خمینی)ره(، 1389ش.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسینی زبیدی، بيروت، دارالفكر، 1414ق.

على  بن  الرسول)ص(، حسن  آل  عن  العقول  تحف   -
ابن‌شعبه حرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1404ق.

- التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوى، 
تهران، مركز الكتاب، 1402ق.

مشرقین،  قم،  دشتی،  محمد  البلاغه،  نهج  ترجمه   -
1379ش.

- تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالکتب 
الاسلامیه، 1366ش.

الشریعة،  الی تحصیل مسائل  الشیعة  تفصیل وسائل   -
البیت)ع(  آل  مؤسسه  قم،  بن حسن حرعاملی،  محمد 
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لإحیاء التراث، 1409ق.
- تقريرات ثلاثة، سید حسين طباطبايى بروجردى، قم، 

دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.
- ثلاث رسائل، سید تقى طباطبايى قمى، قم، محلاتى، 

بی‌تا. 
- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمدحسن 

نجفى، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1404ق.
- حقوق مدنی، سید حسن امامی، تهران، کتاب‌فروشی 

اسلامیه، بی‌تا.
- حقوق مدنى، حبيب‌الله طاهرى، قم، دفتر انتشارات 

اسلامی، 1418ق.
لنگرودی،  جعفری  محمدجعفر  حقوقی،  دانشنامه   -

تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- دائرة المعارف فقه مقارن، ناصر مكارم شيرازى، قم، 

مدرسه امام على بن اب‌ىطالب)ع(، 1427ق.
تهران،  دانشگاه  تهران،  شهابی،  محمود  رساله،  دو   -

1365ش.
- ديدگاه‌هاى نو در حقوق، سید محمدحسن مرعشى 

شوشتری، تهران، میزان، 1427ق.
كرامت،  تهران،  جعفرى،  محمدتقى  فقهى،  رسائل   -

1419ق.
مؤسسه  قم،  خمينى،  روح‌الله  سید  الرسائل،   -

اسماعيليان، بی‌تا.
ناصر  قهری(،  )ضمان  قرارداد  از  خارج  الزام‌های   -

کاتوزیان، تهران، دانشگاه تهران، 1386ش.
- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن 

حسن محقق حلى، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.
بن  اسماعيل  العربية،  صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاح   -

حماد جوهرى، بيروت، دارالعلم للملايين، 1410ق.
وزارت  تهران،  خمينى،  روح‌الله  سید  نور،  صحیفه   -

فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370ش.
- العروة الوثقى، سید محمدکاظم طباطبایی يزدي، قم، 

دفتر انتشارات اسلامي، ١٤٢٣ق.
دفتر  قم،  مراغی،  حسینی  میرعبدالفتاح  العناوین،   -

انتشارات اسلامی، 1425ق.
- عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل 
الحلال و الحرام، احمد بن محمدمهدى نراقى، قم، دفتر 

تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1417ق.
الفقهية، سيد محمد حسينى شيرازى،  القواعد  الفقه؛   -

بيروت، مؤسسه امام رضا)ع(، 1413ق.
نشر،  به  تهران،  کاتوزیان،  ناصر  حقوق،  فلسفه   -

1365ش.
- قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة، مرتضی بن 

محمدامین انصاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
شریعت  محمدجواد  بن  فتح‌الله  ضرر،  لا  قاعدة   -

اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.
- قاموس قرآن، سيد علی‌اكبر قرشى، تهران، دارالكتب 

الإسلاميه، 1412ق.
الحرام، حسن  و  الحلال  معرفة  في  الأحكام  قواعد   -
بن يوسف حلى، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

- القواعد الفقهية، سید محمدحسن موسوى بجنوردی، 
قم، نشر الهادي، 1419ق.

مدرسه  قم،  شيرازى،  مكارم  ناصر  الفقهية،  القواعد   -
امام اميرالمؤمنين)ع(، 1411ق.

میزان،  تهران،  محمدی،  ابوالحسن  فقه،  قواعد   -
١٣٨۵ش.

- قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد، تهران، مركز 
نشر علوم اسلامى، 1383ش.

- قواعد فقهيه، سيد محمد موسوى بجنوردى، تهران، 
مؤسسه عروج، 1401ق.

- القواعد مائة قاعدة فقهیة، سید محمدکاظم مصطفوی، 
قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1421ق.

قم،  اول،  شهيد  مكى  بن  محمد  الفوائد،  و  القواعد   -
مکتبة المفيد، بی‌تا.

- کتاب المکاسب، مرتضی بن محمدامین انصاری، قم، 
کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم، 1415ق.

دارالكتب  تهران،  كلينى،  يعقوب  بن  محمد  الكافي،   -
الإسلاميه، 1407ق.
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مؤسسه  تهران،  خمينى،  روح‌الله  سید  البيع،  كتاب   -
تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(، 1421ق. 

قم،  خراسانى،  آخوند  محمدکاظم  الأصول،  كفاية   -
مؤسسه آل البيت)ع( لإحیاء التراث، 1409ق.

- گامی ‌‌به سوی عدالت، ناصر کاتوزیان، تهران، میزان، 
1387ش.

بيروت،  ابن‌منظور،  مکرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -
دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.

تهران،  دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی‌اکبر  لغت‌نامه،   -
1377ش.

- »مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و 
جرایم مربوط به آن«، محمدجواد سلمانپور، مجله فقه 

اهل بیت، شماره 35، 1382ش.
- مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، قم، صدرا، 1376ش.

عالم  بيروت،  عباد،  بن  صاحب  اللغة،  في  المحيط   -
الكتاب، 1414ق.

بن  حسين  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرك   -
محمدتقی نورى، بيروت، مؤسسه آل البيت)ع( لإحیاء 

التراث، 1408ق.
ابوالقاسم  سيد  الوثقى،  العروة  شرح  في  المستند   -

خويى، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- مسئولیت مدنی، حسینقلی حسینی نژاد، تهران، جهاد 

دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1370ش.

بی‌نا،  بی‌جا،  ابوالقاسم خويى،  الفقاهة، سيد  - مصباح 
بی‌تا.

مكتب  قم،  ابن‌فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -
الاعلام الإسلامي، 1404ق‏.

- المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد راغب 
الشامیة،  الدار  بیروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
قم،  ابن‌بابويه،  على  بن  محمد  الفقيه،  لايحضره  من   -

دفتر انتشارات اسلامی‌، 1413ق.
مدينة  قم،  خويى،  ابوالقاسم  سيد  الصالحين،  منهاج   -

العلم، 1410ق.
قم،  ابوالقاسم خويى،  سيد  الخوئي،  الإمام  موسوعة   -

مؤسسه إحياء آثار امام خویي، 1418ق.
- المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبایی، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
الفقهية على مذهب الإمامية، مقداد بن  القواعد  - نضد 
عبدالله سيورى حلی، قم، كتابخانه آية‌الله مرعشى نجفى، 

1403ق.
قم، رضى،  شریف  حسین  بن  محمد  البلاغه،  نهج   - 

مؤسسه نهج البلاغه، 1414ق.
- الوافیة فی أصول الفقه، عبدالله بن‌ محمد فاضل تونی، 

قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1415ق.
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